
 
ورت حکومت فقیه در عصر غیبت  ضر

 1حبیب توحید 
 چکیده

ست، در این تحقی. به ا طب. حکم عق  و برخی از آیات و روایات حکومت فقیه در زمان غیبت ضروری
ها پاسخ داده شده که کدام دلی  عقلی روشن و چه آیه آشکاری و کدام روایت معتبلری بلر ضلرورت الؤاین س

بلت دلالللت دارد؟ تحقیل. حاضلر درصللدد اسلت تلا بللا اسلتفاده از دلیل  عقلللی حکوملت فقیله جللامج در زملان غی 
گلذاری آن بله معصلوم و ملانج ایجلاد شلده در زملان  مالکیت خدای تعالی بر زمین و داشتن ح. ملدیریت، از وا
کم بله طلاغوت و آیلات علدم حکلم بملا انلزل الله و  کمیلت فقیله بحلث کلرده و از آیله منلج تحلا غیبت و للزوم حا

ستفاده لزوم حکومت فقیه در زمان غیبت از این دو دسته آیه بحث کند و در بخش روائی بله ایلن چگونگی ا
های سلندی و دلالللی مقبولله عملربن حنظلله و توقیلج اسللحاق بلن یعقلو  در اثبلات ولایللت بپلردازد کله اشلکال

ت کلله رو در فللرض حصللول شللرائص، خللواهیم گفللادللله پللیشبراسللا   شللود؟ لللذامی فقیلله چگونلله جللوا  داده
ای بلوده و بله کتابخانلههلا آوری دادهحکومت فقیه جامج در زمان غیبت ضرورت دارد  در ایلن تحقیل. جملج

تحلیلی ضمن ذکر آراء برخی از دانشمندان، در مواردی بعد از نقلد، ادلله جدیلدی بیلان شلده   _  روش توصیفی
  است

 واژگان کلیدی
  عصر غیبت، تشکی  حکومت، ولایت مطلقه فقیه

 مقدمه
های در نوشته حاضر دلی  عقلی ضرورت حکومت فقیه تحلی  شده و ضمن بررسلی نارسلائی

ها، های مطلللر  شلللده و بازسلللازی اسلللتدلالاسلللتدلال بللله دو آیللله و دو روایلللت و جلللوا  از اشلللکال
 های جدیدی مطر  شده و اعتبار مبنای ولایت مطلقه فقیه به اثبات رسیده است استدلال

 تحلیل عقلانی

کلس چیهاست و هلانسان قی، خال. و مدبر یقی از آن  خداوندی است که ماللا حقیت حقیولا
ن حقلللللی یبلللللدون اذن او حللللل. حکمرانلللللی بلللللر بنلللللدگانش را نداشلللللته و تنهلللللا بللللله اذن او از چنللللل

 
 :5/5/1402 تاریخ پذیرش: 13/3/1402 تاریخ دریافت 
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  با تلخیص( 43: ش1380برخوردارند)ر ک: سبحانی، 
الی در زملین قدر متیقن دارندگان چنین اذنی معصومین؟عهم؟ هستند که نمایندگان خدای تع

کمیللت  هسلتند، املا ایجلاد موانلج توسلص مخالفلان باعلث شلد تعلداد محلدودی از آن بزرگلواران حا
دار شللوند، در اداملله ضللمن سلللب همللان شللرایص از امامللان بخللش کللوچکی از کللر  زمللین را عهللده

بعدی، شرایص زندگی عادی هم برای امام دوازدهم از بین رفت، زیرا طب. روایات ایشلان از بلین 
کملان رنده ظلم و فساد و تشکی ب دهنده حکومت عدل جهانی معرفی شده بود، برای هملین حا

ظالم به دنبال یافتن و کشتن ایشان بودند و به حکم عقل  بهتلرین راه بلرای حفل  جلان ایشلان 
ها بود تا با هلدایت پنهلانی و بلا واسلطه انجلام به عنوان آخرین ذخیره الهی مخفی شدن از دیده

 از فراهم شدن شرائص ظاهر شده و حکومت عدل جهانی را ایجاد نمایند  شود تا بعد
رفللت از آن چیسللت؟ امللا مللانج بنللابراین مهللم اسللت کلله بللدانیم عاملل  اصلللی غیبللت و راه برون

غیبللت نلله از طللرف خللدای فیللاض اسللت و نلله از طللرف امللامی کلله تللابج اراده اوسللت، پللس از طللرف 
و چلون هلدایت حلداقلی املت بلا گلرفتن نائلب   مردم و سسلتی دوسلتان و دشلمنی دشلمنان اسلت

کمیلت در کلر  زملین، املام ممکن است، عق  حکم می کند جهت فراهم شدن شرایص ظهلور و حا
ترین فرد به خود را در هر دوره بله ملردم معرفلی کننلد تلا بله جلای عصلمت از با عنوانی کلی شبیه

اشللد و چنللین فللردی تنهللا فقیلله ترین فللرد بگنللاه ملکلله عللدالت و بلله جللای عصللمت از اشللتباه عللالم
 عادل است 

 تحلیل قرآنی
 . آیه اطاعت1

ِِ  ِِِ رِكِِ ِ
ُِ لَِِخ م

ِ
ِر َِیعِ خِخل ِِسِهِ ِمِ

ِ
ِر ِِمِ َِیعِ خِخلِِِ

ِ
ِ ینُِِِ رِ خِر

ِِ
یَِِخل

ِ
ِ(.۵۹)نسَء:ِیَِر

 الامر دستور داد، پس باید مصلون از خطلا و اشلتباهکه خدای تعالی به اطاعت مطل. اولیاین
( و چون عصلمت املری مخفلی اسلت، پلس اوللی الاملر معصلوم 236، 3ق: ج1409باشند)طوسی،  

کلله در صللحیحه بریللد عجلللی و صللحیحه جللابر بایللد توسللص خللود پیللامبرم معرفللی شللوند، چنان
الامللر امللام بلله عنللوان اولی 12جعفللی و صللحیحه حسللین بللن ابللی العلللاء و صللحیحه ابوبصللیر و    

 ( 103، 2ق: ج1416نی، اند)بحرامعصوم معرفی شده
ن ز ل نلا از طرف دیگر: »رسول گرامیم دو جنبه اطاعت دارد: یکی تبیین جزئیات احکلام: 

 
و  أ

م   یه 
 إ ل 
(، دوم اطاعت به خاطر رای صوا  در ولایتش 44)نح : إ ل یلا  الذ  ک ر  ل ت ب ین  ل لن  ا   ما ن ز  ل 

نا إ ل یدر حکومت و قضاء:  
ن ز ل 
 
ک م  إ ن  ا أ .   ل ت ح  ح 

ک تا   ب ال 
را   اللّ     لا  ال 

 
( 105)نسلاء: ب ین  الن  ا   ب ما أ
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الامر نصیبی در وحی ندارند، پس در رای صوا  وجلو  اطاعلت دارنلد و ایلن چیلزی و چون اولی
(  بللرای هملللین در 617، 4ش: ج1374«)طباطبلللایی، جللز ولایلللت و سرپرسللتی در جامعللله نیسللت

 ادامه فرمود: 
ِ
ِ
 ِِر

ِِ
ََ ِإِلَِِخل  ِ ََِ َِِّ ِإلِِِینِِیِ ِِا نََِ

ِ
َِر ََِ ََِ خِن ِ ُِِ ر ِ

ََِِ 
ِ
هنِِر ََِ كِِیََِزِِ م ََِ نِِلِْبِل ََِ  ِ َِِّ ََِ ن

ِ
َََِر  ِ نِِیََِ ِِیكِِمِ

ِ
لَِنِِر

نِِی
ِ
مخِر  ِ ِ

ِ
ِلِْلِِر َغِ ِ ِمِ َِمِ خِإِلَِِخلطِِ مخِِِ ِِیتِاَ ِ(.۶۰)نسَء:ِكِِ ِ 

(  یلا را  520ق: 1412نی، طاغوت در لغت یعنی کسی کله در نافرملانی از حلد بگذراند)اصلفها
 ( 2413، 6ق: ج1410گمراهی باشد)جوهری، 

این حد از نافرمانی و گمراهی با نافرمانی اجتماعی و گمراه نمودن جوامج بشری قاب  تحقل. 
است که توسص رهبران گمراه قاب  انجام است نه با قاضی گمراه، لذا طغیلان نله تنهلا اختصلاص 

کم طاغوت است زیرا:به قاضی ندارد، بلکه مصداق با  رزش در حا
 قدر متیقن را  گمراهی امثال فرعون و نمرود هستند که ک  جامعه را به فسلاد و گمراهلی   1
 چرهبران در را  امور هستندای هکشند نه قاضی گمراه، زیرا در هر جامعمی
کم و دادخواهی اطلاق دارد و هم منازعات فردی را شام  است که مرجلج رسلیدگی بل   2 ه تحا

 چآن قاضی است و هم منازعات کلان اجتماعی را که مرجج رسیدگی به آن رهبر جامعه است
گر فرض شلود کله طلاغوت در آیله شلریفه اختصلاص بله قاضلی دارد، بله طریل. اوللی    3 حتی ا

شام  رهبر ظالم هلم خواهلد بلود، زیلرا حکلم قاضلی در مصلالح فلردی شخصلی اسلت وللی حکلم 
اهمیت را بیان می است، بنابراین آیه شریفه نمونه کوچک و کمرهبر ناظر به مصلحت امت اسلا 

کله طغیلان را بله فرعلون فرموده تا با قیا  اولویت به نمونه پر اهمیت و بزر  پلی ببلریم، چنان
 که رهبر طاغوت بود نسبت داد و فرمود:

غیِخاِمِِ ِإِلَ َِ ِ(.۱۷)نَ  َ :ِفِِ ِ هِنِِإنِِِِ ِ
کم جهلت د ج و ملرج در جامعله از ضلروریات اسلت و از طلاغوت و چون رجوع به حا وری از هلر

کمللان غیرمعصللوم زمللان غیبللت تکلیلل  بمللا لا یطللاق لازم می آیللد، بنللابراین فقهللای بللودن هملله حا
کملان عدول که نزدیک ترین افلراد بله معصلوم در زملان غیبلت هسلتند، قلدر متلیقن مصلادی. حا
 غیر طاغوتند 

 . آیات عدم حکم بما انزل الله2
ََِِ ِ ِ كِِمََِ ُِِفَِمِلئََِ ِ ِخ َِرنَََِّ  ِنََِ

نِِ ِیحكََِ َن...ِ ََِ ِ ِخلكَََفِ  كِِمََِ ُِِفَِمِلئََِ ِ ِخ َِرنَََِّ  ِنََِ
نِِ ِیحكََِ

ُِِفَِمِلئِكِِمِِ ِخل َسِوهن ِ ِخ ۴۵ِِ-۴۴) َئله:ِخلظِلِمهن...ِِ نِِ ِیحكِ ِنَِِرنَِّ ِ(.۴۷م
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ناملله لغتو  248ق: 1412اصللفهانی، ح کللم در لغللت بلله معنللای امللر و دسللتور و فرمللان است)
 دهخدا، واژ  ح کم(

( و چلون 5، 41ق: ج1418در اصطلاح هم دستور دادن بله انجلام و یلا تلرک کلار اسلت)خویی، 
طبلل. آیللات فللوق کسللی کلله حکمللش مطللاب. قللرآن نباشللد و یللا در مللوارد لازم از اظهللار حکللم الهللی 

الله هلا فقیله علادل بملا انلزلاستنکاف کند، یا کافر است و یا ظالم و یلا فاسل. و در زملان غیبلت تن
 کند، پس تنها او صلاحیت امر و نهی در مقام رهبری را دارد حکم می

وایی  تحلیل ر
 . مقبوله عمربن حنظله1

 از امام صادق؟ع؟ پرسیدم:
و قاضللیان وقللت بلله  دو نفللر از خودمللان راجللج بلله وام یللا میراثللی نللزاع دارنللد و نللزد سلللطان

کمه می است؟ فرمود: کسی که در موضوعی ح. یا باطلل  نللزد روند، این عم  جایز محا
کمه رفته باشد    عللرض کللردم:  کمه رود چنان است که نزد طغیانگر به محا آنها به محا
پس چه کنند؟ فرمود: نظر کنند به شخصی از خود شما که حدیث ما را روایت کنللد و در 

ضی شوند همانللا مللن او حلال و حرام ما نظر نماید و احکام ما را بفهمد، به حکمیت او را
 ( 10، ح 86، 1ش: ج1369را حاکم شما قرار دادم   )کلینی، 

 بررسی سند
منبج برای چهار سند ایلن  3را به عنوان  تیذیبو دو نق   من لایح ر و  کافیبرخی از محققین 

 اند:حدیث ذکر کرده و گفته
 ه است   نجاشی داودبن حصین را توثی. کرده ولی طوسی او را واقفی دانست1
   محمدبن عیسی علیرغم توثی. نجاشی و رجالیون دیگر، توسص شیخ تضعی  شده است 2
  عمللربن حنظلللة علیللرغم توثیلل. از طللرف شللهید ثللانی، در بللین رجللالیون متقللدم توثیللل. و 3

 تضعی  ندارد 
گر وقوعش در اسناد کام  الزیارات توثی. 4   حکم بن مسکین توثی. و تضعیفی ندارد، البته ا
 د نباش
   حسین بن عبدالله و محمدبن حسن بن شم ون متهم به غلو ند 5
    لایروی الا  عن ثقة  ممکن است ناظر به مروی عنه  بدون واسطه بله صلفوان باشلد و در 6

حنظلة واسطه است و قب  از صفوان هم مشک  سلندی وجلود دارد این اسناد بین صفوان و ابن



 

 

ت فق 
سوم

ت ح
ضرور

  ه ی 
ر غ 
عص

در 
ی 

 بت 
          

 
 91 

 
 
 
 
 
 
 
 

  اصلاً در سند صدوق صفوان هم نیست  و
سپس نتیجه گرفتند که همه این اسناد مورد خدشه است، بله به جهت مقبوله بودن روایلت 

 ( 112-109ش: 1380اند)صفری فروشانی، نزد فقهاء اعتبارش را پذیرفته
( و 8، 3ق: ج1413الفقیلله غیللر از مقبوللله مللورد بحللث اسللت)ابن بابویلله،  3233حللدیث  یکممم:

ق: 1409البیللت گرفتلله اسللت)حر عللاملی، ز پللاورقی وسللائ  آلظللاهرا ایشللان ایللن اشللتباه در نقلل  را ا
نقل  کلرده و  تیتذیبو  کافیکه حر عاملی هم این حدیث را فقص از (، ضمن این1، پاورقی 34،  1ج

اسلت)همان:  الاحکامتیتذیبتصریح کرده که منبلج دیگلر نقل  ایلن روایلت   کافیبعد از هر دو نق   
 ( 137و  13،  27ج

ن عقده داودبلن الحصلین را واقفلی دانسلتند، املا نگفتنلد بلا وقل  از دنیلا بله طوسی و اب  دوم:
، 26ق: ج1431رفته و شهادت نجاشی به توثی. او شهادت به علدولش از وقل  اسلت)مامقانی، 

157 ) 
شیخ غلو محمدبن عیسی را به قائ  مجهولی نسبت داده و تصلریح کلرده کله تضلعی    سوم:

ثنائش توسلص صلدوق و ابلن ولیلد از رجلال نوادرالحکملة محمدبن عیسی بن عبید به خلاطر اسلت
  جلایی کله 1انلد: که در خلودش مناقشله کننلد، بلله در دو روایلتش مناقشله کردهاست، بدون این

  جللایی کلله روایللت محمللدبن عیسللی 2صللاحب نوادرالحکمللة بلله صللورت منقطللج از او نقلل  کللردهچ 
لید کله وجهلش بلرای ملا معللوم نیسلت، در گردد به اجتهاد ابن ومنفرد از یونس بوده و این برمی

که نجاشی و ابلن نلوح و کشلی او را ثقله نتیجه تضعی  محمدبن عیسی ثابت نیست، ضمن این
 ( 125-121، 18ش: ج1372دانستند، لذا محمدبن عیسی ثقه است)خوئی، 

ایشان راوی بلاواسطه طوسی را در سند روایلت دوم تهلذیب بله درستی»الحسلین بلن   چهارم:
لله« ذکللر کللرده، امللا در بررسللی سللند، حسللین بللن عبدالله)سللعدی( مطعللون و غللالی در بیللان عبیللدا

نجاشللی را بلله جللای ابللن غضللائری ذکللر کللرده و نتیجلله گرفتلله کلله ایللن سللند ضللعی  اسللت، ضللمن 
، 19، 7کلله نللام صللحیح همللین راوی هم»الحسللین بللن عبیللدالله السللعدی« اسللت)همان: جاین
 ( 3492، ش24چ  3478ش

ی هللم عصللر طوسللی بللا سلله واسللطه از الحسللین بللن عبیللدالله السللعدی نقلل  از طرفللی نجاشلل
توانللد بللدون القاعللده طوسللی سلله طبقلله متللأخر از او بللوده و نمی( و علی25، 7کنللد)همان: جمی

واسلطه از او نقلل  کنللد، پللس ملراد از الحسللین بللن عبیللدالله کله طوسللی در مشللیخه تهللذیب بللدون 
( کلله 18، 1ق: ج1407 بللن الغضللائری است)طوسللی، واسللطه از او نقلل  کللرده، حسللین بللن عبیللدالله

شلیخ اجلازه نجاشللی و طوسلی بلوده و شللکی در وثلاقتش نیسلت و هللم طوسلی بلدون واسللطه از او 
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نقلل  کللرده و هللم او بللدون واسللطه از أحمللدبن محمللدبن یحیللی العطللار نقلل  کللرده اسللت)خوئی، 
 ( 24-23، 7ش: ج1372

روایلت دیگلر الفقیله بلوده و ربطلی بله »حکم بن مسکین« ضلعی  هلم مربلوا بله سلند   پنجم:
 روایت مورد بحث ندارد 

محمللدبن الحسلن بللن شلم ون ضللعی  هللم در سلند یکللی از دو نقل  طوسللی اسللت و در  ششمم:
 نق  دیگر او و در دو نق  کافی نیست 

صلفوان بلن یحیلی هللم بلرخلاف دیلدگاه نویسلنده در دو مللورد بلدون واسلطه از عمللربن  هفمتم:
ه شواهد و قرائن دیگری هم بر وثاقت عمربن حنظله اقامه شده که برخی حنظله نق  کرده، البت

 از آنها عبارتند از:
اش فرموده اسلت: »لا یلروون و لا اند، ثانیا  طوسی دربارهاود اجلاء بسیاری از صفوان نق  کرده

ن یرسلون إلا  عن ثقه«، پس مشلایخ بلاواسلطه صلفوان همگلی از تقاتنلد، صلفوان هلم دو جلا از ابل
حنظله نق  کرده، یلا جا معطوفا  با حارد بن مغیرة و منصوربن حازم، که این البته دلی  وثاقت 
نیسللت زیللرا ممکلللن اسللت بلله خلللاطر وثاقللت آن دو نقلل  کلللرده باشللد، یللک جلللا هللم منفللردا  نقللل  

 ( 6049، 19ق: ج1419کند)شبیری زنجانی، می
 له این دو نق  است:واسطه صفوان از ابن حنظظاهرا مراد ایشان از دو نق  بی

ف و ان  ب ن  _  ل ة   ع م ر ب ن   ع ن   ییح  یص   ( 4596، ح461، 3ق: ج1413   )ابن بابویه، ح ن ظ 
و ان  ب ن  _  

ف  ار د  ب ن  ال م غ  یح  یص  ح 
ر  یی ع ن  ال  ض 

لل ة    )کل و  ع م ر ب ن   یر ة  الن   ، 3ج :ق1407نی، یح ن ظ 
276)  

ن  ال م غ یللر ة  کلله ملاحظلله میامللا در نقلل  معطللوف چنان ار د  بلل  ح 
شللود، ابللن حنظللله فقللص بلله»ال 

ر ی« عط  شده و »منصور بن حازم« در سند وجود ندارد   ض 
 الن  

واسللطه اصللحا  اجمللاع مخللتص صللفوان نبللوده و طبلل. نظللر صللاحب کلله نقلل  بیضللمن این
یلونس، پلنج نفلر از هیویات فقهیه ضمن نق  با واسطه ابن أبی عمیر، و ابن محبلو  و فضلالة و 
  2  زرارة بللن أعللینچ 1اصللحا  اجمللاع بللدون واسللطه از ابللن حنظللله نقلل  کردنللد کلله عبارتنللد از: 

  صلفوان بلن یحیلی و نقل  ایلن 5  عبلدالله بلن بکیلرچ 4  عبدالله بن مسکانچ  3محمدبن مسلمچ  
 بزرگلللان نشللللانه جلالللللت و منزلللللت عمللللربن حنظلللله بللللوده و همللللین در اعتبللللار و تللللوثیقش کللللافی

 ( 204-203ق: 1429است)سند، 
اما براسا  تحقی. ابن ابی عمیر هم بدون واسطه از ابن حنظله نق  کرده، در نتیجه جمعا  

انللد کلله در اداملله علللاوه بللر شللش نفللر از اصللحا  اجمللاع بللدون واسللطه از ابللن حنظللله نقلل  کرده
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 شود:صفوان که نقلش گذشت، نق  پنج نفر دیگر هم ذکر می
م  د ب ن  _  ب   م ح 

 
ل ة     ع م ر ب ن   ر  ع ن  یع م   یأ  (7، ح650 ،2ج :ق1395ه، ی)ابن بابوح ن ظ 

ک ان  _   ن   اب ن  م سل  ر ب ن   عل  ل ة     ع مل  ک ان  (چ      13، ح175، 2: جق1407)طوسلی، ح ن ظ  ن   ابل ن  م سل  عل 
م غ یر ة  و  ع م ر ب ن  

ار د  ب ن  ال  ح 
ل ة    )کلینی،  ال   (4، ح276، 3: جق1407ح ن ظ 

یر  ع ن  _  
  ب ن  ب ک 

ر    ع ب د اللّ   لل ة    )کلینی،   ب ن  ع مل  ، 1ق: ج1407چ طوسلی، 2، ح39، 3ق: ج1407ح ن ظ 
 (38، ح17
ل ة       ب ن  ع م ر   ز ر ار ة  ع ن  _   (48، 245 ،3ج :ق1407)طوسی، ح ن ظ 
ل م  _   م  د ب ن  م س  ة  م ن  آل  ا  م ح 

 
ن   ام ر أ

 
ت ار  ح ل ف ت  أ م خ 

م    ل  ر ؟ع؟      ف ح  بل ی ج ع فل 
 
 إ ل ی أ

ل ة  ع م ر ب ن  ح ن ظ 
 (8، ح440، 7ق: ج1407 )کلینی، م ق ال ت ه م ا ف ق ال   

 طوسی گفته است:
ِرحََلِنِمُمََلِنِر ِ ِص  خنِِنِیحََ ،ِم ،ِم َی ِمُمِلِنِر ِ می  سِ  ِخلطَئ ةِِیِ َِی 

ِغی م ِ نِخلثوَ ،ِ ،ِم ََننَّ  ِلَِی سلهنِخل ینِ  ف خِب   ِلَِی  )َ سی،ِإلَِِمَِنِی ث ِب ِم
ِ(۱ِ،۱۵۴ق:ِج۱۴۱۷ِ

از ایللن بیللان طوسللی بلله ضللمیمه نقلل  مسللتقیم ابللن ابللی عمیللر و صللفوان، وثاقللت ابللن حنظللله 
 شود استفاده می

 تعظیم شخصیت و نق  ابن حنظله در صحیحه محمدبن مسلم: 
رد کلله کلله هرگللز بللا یکللی از بسللتگانش زیللر یلللا سللق  مختللار سللوگند یللاد کلل   زنی از خاندان

ننشیند و بر سر یلا سفره بللا او غللذا نخللورد و پیللاده بلله حللج بللرود و بردگللانش را آزاد کنللد، 
عمربن حنظله مامور رساندن سخنان او را به امام باقر؟ع؟ شد، حضللرت فرمودنللد: بایللد 

د پیللاده حللج گللزارد و عتلل. با او غذا بخورد و یلا سق  بر آنهللا سللایه افکنللد و تلازم نیسللت
 ( 8، ح440، 7ق: ج1407کند)کلینی، 

ای را نق  کرده، یعنی عمربن حنظله را صلاحب جلاللت و که محمدبن مسلم چنین واقعهاین
دانسته است، زیرا متصدی بیان احکلام شلرعیه از طلرف معصلوم؟ع؟ دارای احترام در طائفه می

 ( 202-201ق: 1429طائفه بودند)سند،  در آن زمان فقهاء و چهره های مورد اعتماد

 دلالت روایت یزیدبن خلیفه بر وثاقت عمربن حنظله:
ِ ِِ ُِ ِ َِ َِ :ِلِْلََِ ةِِلََِْ ِِنِِرِلِی ََِ نِِیَِّیََلِ نِِیََ نِسِِ ََِ یِ ََِ ِِنِِِ یسََِ لِ نِِمُِِمََِِ نِِإََِِِ خِمِیِِ ََِ ََِِِ ِ ََِ 

اَِنَِِِ رِكِِِِ ِِ
ِ
ِِنِِدِرِظِلِةِِر ِِ مِِ  َِِ بِلِخلِِِِ؟ع؟ِإِنِِ ِ ِ ِِ لِیرََِ لِخلِِِِ؟ع؟ِإاِخِِلَِِیكََِ ِِ ِ بََِ

ِ
ِفِوَِِ ِر َِ لِْ

َلینی،ِ ...ِفِوَِِ ِصِلِقِ) َِ نِِكِِلِْلِ
ِ
ِر  ِ َِ ِاِ َِ ِ(.۱،ِح۳ِ،۲۷۶ِق:ِج۱۴۰۷ِلِْلِ
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القدر است، محملدبن عیسلی بلن عبیلد هلم علی بن ابراهیم بن هاشم ثقه جلی  سند روایت:
ز»یلونس« هلم یلونس بلن عبلدالرحمن ثقله اسلت (، ملراد ا119،  18ش: ج1372ثقه است)خوئی،  

کلله از اصللحا  اجمللاع اسللت، نلله یللونس بللن ضللبیان ضللعی  و وضللاع حللدیث، زیرا»یللونس بللن 
، 21واسللطه از امللام صللادق؟ع؟ نقلل  کللرده اسللت)همان: جروایللت دارد و هملله را بی 41ضللبیان« 

عبلدالرحمن و که محمدبن عیسی هلم یلا از یلونس نقل  کلرده و یلا از یلونس بلن (، ضمن این208
غیللر از ایللن دو از یللونس دیگللری از جمللله یللونس بللن ضللبیان حتللی یللک روایللت هللم نقلل  نکللرده 

کلله یللونس بللن ضللبیان هللم هللیچ روایتللی از یزیللدبن (، چنان11535، ش116، 18اسللت)همان: ج
خلیفله نللدارد، بنللابراین مللراد از یللونس در سللند، یللونس بلن عبللدالرحمن ثقلله اسللت نلله یللونس بللن 

 ظبیان ضعی  
بلللله برخلللی از بزرگلللان بللله خلللاطر وجلللود یزیلللدبن خلیفللله در سلللند، روایلللت را ضلللعی  دانسلللته و 

 اند:گفته
گرچه روایت عمربن حنظله به مقبوله شلهرت یافتله، املا ضلعی  اسلت، چلون دربلاره عملربن  ا
حنظله توثی. و مدحی وارد نشده است، بله در بحلث وقلت نملاز از یزیلدبن خلیفله وارد شلده کله 

ق؟ع؟ عرض کردم: إن عمربن حنظلة أتانا عنلا بوقت، پس حضرت فرمودنلد: إ ذا  لا  به امام صاد
ا  امللا ایلن روایلت هللم ضلعی  اسلت، چللون یزیلدبن خلیفله هللم توثیل. نللدارد)خویی،  ذ    ع ل ینل  یکل 

 ( 114، 1ق: ج1418
ت هم صحیح نبوده و قرائنی بر وثاقت یزیلدبن خلیفله اقامله شلده کله برخلی از اما این برداش

 ین قرارند:ا
آقای خویی بر این روایت اشکال کرده که یزیدبن خلیفة وثاقتش ثابت نیسلت  وللی بله   الف(

مورد از او روایت کلرده اسلت و هملین بلرای وثاقلت او کلافی  8نظر ما ثقه است زیرا صفوان حدود 
گر او نق  کرده باشد، بر ما دروغ نمی گر»لم یکذ  بندد، بله است»اذا  لایکذ    علینا« هم یعنی ا ا

علینا« بود این احتمال بود که در خصوص این حرف به ما دروغ نبسته است ولی عبارت چنلین 
ق: 1419نیست، پس عملربن حنظللة ثقلة اسلت و ایلن روایلت هلم معتبلر است)شلبیری زنجلانی، 

 ( 3756، 11ج
بلر سلر  شود کله در»إذا لا یکلذ  علینلا« ادات نفلیاز برخی حواشی شهید ثانی استفاده می  ب(

فع  مضارو آمده که مث  صفت مشب هه مفید استمرار است، پس ابن حنظله راستگو است وگرنه 
فرمللود: »إذا لللم یکللذ  علینللا«، تللا دروغ را در مللورد نفللی کنللد، پللس تعبیللر بلله ابللن حنظللله بایللد می
که سؤال یزیدبن خلیفه به خلاطر شلک در راسلتگویی و وثاقلت گردد نه به وقت، ضمن اینبرمی
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بن حنظله نبوده، بلکه به خلاطر ایلن مطلر  شلده کله مسلئله وقلت نملاز بلین بیوتلات علملی آن ا
 ( 203ق: 1429زمان دارای حساسیت و اختلاف بوده است)سند، 

مولی صالح مازندرانی گفته به اتفاق نحویون تنوین در»اذا« دلالت بر تعلویض دارد، پلس   ج(
گویلد، املا نلدارد کله ابلن حنظلله اصللاً دروغ نمیحضرت از نق  خبر نفی کذ  کرده و این دلاللت 

کند و سخن ایشان صحیح نیست، زیرا در اصول ثابت شده که نفی فع  متعدی افاده عموم می
این مورد هم خصوصیتی ندارد، برای همین دلالت روایت بر نفی کذ  از خود ابن حنظلله تملام 

 است 
اسلت  احتملاد بلا توجله بله مفهلوم لقلب وحید هم در تعلیقه گفتله دلاللت حلدیث بلر ذم اظهلر 

چنین گفته، در حالی که واضح است که مفهوم لقب حجت نیست، چه لا یکذ  علینا را ناظر بر 
فاع  و خود ابن حنظله بدانیم و چه بر مفعول و خصوص وقت  پس طب. آن ه گذشت، اقلوی 

 ( 343-342الاول، ، القسم2تا: جوثاقت عمربن حنظله است)مامقانی، بی
 که کلینی در صحیحه محمدبن مسلم از امام باقر؟ع؟ نق  کرده که فرمودند:ضمن این

ِِ نِِیوِتِ ِِ ِدِسِرِةِِنِزدِِِلِِ ِفِیَِدِسِنَِِ_ِلَِِْ ِخلَِلِْتََِ خِِ ِ ِاِعَِلَِِ_ِمِ ِِكِِمِ ِاِبَِ ِ لِیِِِِ ِلِْهِِ ِخلِِِ ِخلتِِسََِ
ِیكِِ ِ ِ لَِِ

ِ
ِر لِقِِِ لِیرَِِمِ ِخلَِِّ َلینی،ِلِرَِِمِ ِ(.۴،ِح۱ِ،۳۹۱ِق:ِج۱۴۰۷ِِِ لِیرَِ)

شلود»لا یکللذ  علینلا« در ایلن صلحیحه مصللداق حسلنه شلمرده شللده و کله ملاحظله میچنان
دلالت بر مدح دارد، بنابراین کسانی که این تعبیر حضرت درباره عمربن حنظله را بله معنلای ذم 

یحی از فرملللایش حضلللرت شلللود، برداشلللت صلللحانلللد ملللدح از آن اسلللتفاده نمیدانسلللته و یلللا گفته
 اند نداشته

کثار روایت اجلاء:  ا
کثار روایت اجلاء در احکام فقهلی از کسلی   الف( کثار روایت دارند و ا اجلاء روات از ابن حنظله ا

دانند دانند ثقه نیست یا نمیمی علامت اعتبار اوست زیرا رسم چنین نبوده که اجلاء از کسی که
کثار روایت کنند و قد کله مرحلوم آقلای ماء هم قائ  به اصلالة العدالله نبودنلد، کملا اینثقه است ا

 ( 6049، 19ق: ج1419گوید)شبیری زنجانی، خویی چنین می
لم فان ها تدل  علی عللو  منزلتله و سلم و رتبتله لقلول   ب( فمنها کثرة روایاته عن الائم ة علیهم الس 

 ( 342الاول، ، القسم2تا: ج)مامقانی، بیالر جال منا بقدر روایتهم عن ا الص ادق؟ع؟ اعرفوا منازل
انلللد)عاملی، برخلللی از علملللاء از روایلللت ابلللن حنظلللله بللله صلللحیحه تعبیلللر کرده نکتمممه تکمیلمممی:

 ( 464، 1ق: ج1429چ سند، 27، 3ق: ج1417چ گیلانی، 444، 7ق: ج1413
انلللللد کللللله اصللللحا  آن را تلقلللللی بللللله قبلللللول برخللللی دیگلللللر هلللللم آن را مؤثقلللله دانسلللللته و گفته
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 (  221، 1ق: ج1404اند)مجلسی،  هکرد
ق: 1420چ شللهید صللدر، 97و  86، 25ق: ج1413برخلی هللم بلله معتبللره تعبیلر کردند)سللبزواری، 

، 20چ ج3004و  2963، 9ق: ج1419چ شللللللللبیری زنجللللللللانی، 60و  58ق: 1426چ تبریللللللللزی، 89، 9ج
6313 ) 

قی کرده و از آن به معتبلره برخی هم ابتدا از این روایت به مقبوله تعبیر کرده و سپس با ب  تر
 ( 189ق:  1429اند)سند، یاد نموده
کللللله برخلللللی دیگلللللر بللللله دلیللللل  توثیللللل. نداشلللللتن عملللللربن حنظلللللله روایلللللت را ضلللللعی  چنان
 ( 284ش: 1380چ امینی، 114، 1ق: ج1418اند)خویی، دانسته

چللون وثاقللت عمللربن حنظللله از طریلل. قللرائن اثبللات شللد و توثیلل. خللاص نللدارد، پللس  بررسممی:
صحیحه یا موثقه درباره روایتش صحیح نیست، تعبیر به مقبوله هم صحیح نیسلت، زیلرا   تعبیر 

کله بله پلذیرش روایلت از طلرف فقهلاء اعتملاد کنلیم، در حلالی کله بلا احلراز  مقبوله در فرضی است 
قرائن وثاقت، مستند قبول قرائن وثاقلت خواهلد بلود، بنلابراین تعبیلر صلحیح دربلاره ایلن روایلت 

 معتبره است 
کمیت فقیله در زملان غیبلت دلاللت دارد، زیلرا: ررسی دلالت:  ب   1معتبره ابن حنظله بر لزوم حا
در»فللانی قللد جعلتلله   2 چکننده قاضللی را مقابلل  سلللطان قللرار داده و امللام آن را تقریللر فرمللودالؤسلل

کم کسی است که بین ملردم  کما«، حکومت ظهور در ولایت عامهتمطلقهد دارد، زیرا حا علیکم حا
  (237، 1ق: ج1373نی، یراند و این از شئون قاضی نیست)نائمی مشیر و شلاق حکمبا ش

 خوئی به استدلال فوق اشکال کرده و گفته است:
های گذشته و بلکه در نزدیک زمان ما مغایرت عنوان واللی و قاضلی بلوده   متعارف در زمان1

کننده آن ح کم و قاضی کسی است که از او حکم صادر شده و والی اجرا کم است ولی قاضی و حا
 ها فرمود »جعلته علیکم قاضیا« متحدند، برای همین در برخی از روایت

کم است، مرافعات گاهی پلیش قاضلی و گلاه پلیش سللطان بلرده 2   سلطان غیر از قاضی و حا
 ( 46، 5ق: ج1417شود، لذا در صدر روایت سلطان و قاضی ذکر شد)خویی، می
رد شده است و واضح است که مناسب با آن قضلاء اسلت نله ولایلت   حدیث درباره مرافعه وا3

ش: 1388بنلابراین از عبارت»فللوذا حکللم بحکمنللا«، جلز قضللاء اراده دیگللری نشللده اسللت)خویی، 
 ( 170 -169،  2ج

 استدلال فوق به چند دلی  مردود است: بررسی:
کم گفته است:یکم:   انصاری در تبیین معنای حا
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کم»از  فلانللی را : آیللد، مثلل  سلللطانی کلله بلله اهلل  شللهری گویللدهللن میتسلللص مطللل. بلله ذ« حللا
کم قللرار دادم، از ایللن سللخن تسلللص در هملله آن لله بللا اوامللر سلللطان دخالللت دارد، برای تللان حللا

کم« است شود، استفاده می ک م« به »الحا  مؤید این معنا عدول از»الح 
کم راضلی باشلضمن این  دوم: کمیلت حلا ید و در بیلان عللت کله بلا املر وجلوبی فرمودنلد بله حا

کم مطللل. و حجللت عللام بللر شللما قللرار دادم، از ایللن تعلیلل   ایللن وجللو  فرمودنللد چللون او را حللا
کم در درگیریاسلللتفاده می هلللا و وقلللایج شخصلللی از فلللروع حکوملللت مطلقللله و شلللود کللله حکلللم حلللا

-48ق: 1415حجیت عامه او بوده و اختصاص به ملورد جزئلی درگیلری ندارد)انصلاری دزفلولی، 
49 ) 

کم اسلت کله بنا براین سؤال عمربن حنظله به قرینه ذکر سلطان و قاضلی، سلؤال از مطلل. حلا
کم بله معنلای واللی و رهبلر را شلام  اسلت و هلم قاضلی را و املام هلم ایلن را تقریلر و تأییلد  هم حلا

 فرمودند 
کم« 20،84ج  :ق1205،  یدیصدور حکم است)زب  قاضی کارش صرفا    سوم: (، در حلالی کله »حلا

 ی فوق در لغت و آیات و روایات شانش بیش از صدور حکم است، برای مثال:برخلاف ادعا
 الف( در لغت 

کم« به معنای امیر و راعی به کار رفته است:1    »حا
ِِ َِ َ ََِ ََِ ِلِلِاَ خِبِِِلِْیَ ِ(ِ:ِ ََ ِِ یَ

ُِ ِخ ِ )فی  ی،ِمِ لِِ ََِ ِسِیَسَ َِ ِمِ ََِِ ِخلرَ لِِیِ  ََِ ِ ِِتَِ ََِ ،۲ِق:ِج۱۴۱۴ِ(ِلِوِیَ َ
۲۳۱.)ِ
کم« نسلبت داده شلده اسلت، در حلالی در عبارت فوق تد بیر امور ملردم و سیاسلت آنهلا بله»حا

کم به معنای قاضی چنین شانی ندارد   که حا
کم« به صاحب شرطه)سرباز( یا امیر شهر تعبیر شده است:  هم نین در مورد دیگری از»حا

َِِ )همَن:ِ ةِ(ِیعِنِیِخِ َِ َِ ِ(.۳۰۹صَِدِِ ِ)خلشِِ 
ة(ِ ِبَ ِخِ)صَدِ ِ زی،ِ خلشِ َِ ِخلعللَ) ط  ِ(.۴۳۹تَ:َِمعةِی خدِِوَِر ی 

کم« در لغت هم به معنای قاضی به کار رفته و هم به معنای راعی و امیر   بنابراین»حا
کننلد،   »حکم« هم در لغت اختصاص به قاضی نداشلته و امیلر و م لل ک هلم حکلم صلادر می2
 مث :

...ِ ِخ ََلی ِدكمََِ ِدكََ ِِ َِبِخُِ یََ  ،ِِكََ :ِلوََلِدِكِمََِ كِ)خِنِ نظََهِ َِلََِ ،۷ِ :ِج۱۹۵۶ِخ
ِ(.۱۰ِ،۴۹۶؛ِج۷۴ِ
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کم« اختصاص به قاضی دارد و نه»حکم«   بنابراین نه عنوان»حا
کم« در قرآنب( »ح  ا

ِِینِِِ ِِ ِفَِدِكِِ ِ َِ ِإِنِِدِكِمِ ِوِسِطِیِمِ َِ ِخ ِِیِح ِِ ِخلِِِ ِ(.۴۲ِ) َئله:َِِِلِوِسِطِِإِنِِ
« در آیلله اطلللاق دارد اح ک م  و هللم حکللم قضللائی و هللم احکللام اجرائللی را شللام  بللوده و در  »فلل 

کم به هر دو معنا هستند  در آیه دیگر هم فرمود:   نتیجه پیامبرم حا
ِِیِِخلرَِِِ َِِِِ ِ  ِفَِدِكِِ ِ ُِ ِِ

ِ ُِ ِ(.۲۶)ص:ِیَِدخمِدِِإنَِِِِجِعِلِنَكِِرِلِیِ ةِِِ ِخ
 وده و اهم از قاضی است  در این آیه هم حکم به اعتبار خلافت و عمارت ب

کم« در ادعیه و روایات  ج( »حا
 فرمودند: ؟ع؟در صحیحه عبدالله بن سنان امام صادق

مِِ َِِّ ِِ َِ ةِِلََِْ ِِ ََِ ِْ ُِ ِإِلَِِخ هِ ِخلِِِِ؟ص؟ِمِ ِِسََِ ِإِلَِِ
ِ ِإِلَِِ ََِ نِِرِلِو لِِ ََِ دََِ

ِ
ِِإِلَِِر ِخلِِِ ُِ ِِ ََِ َِف ََِ ِِ ِخلِِِ َِمِ ََِِ ِإنِ جََِ ِِ

ََكِِ َََِإلِِیَََ لِنَََ نِزِ
ِ
تِاِكِ ِِر ََِ ِلَََ ِِ ِ َِ ََِ َََِِ َََِ یِِِخلِكِتَََ ََِ َََِِِِ َ ََِِ ِِِخلرَََ ِخكِِخلِِِ

ِ
َِر ََِ ََةِِِ ِِنَََ یِجََِِیَََ ََِ ِمَََ مِ

َلینی،ِ مِِصِیَءِ؟ع؟) ُِ ِ(.۸،ِح۱ِ،۲۶۷ِق:ِج۱۴۰۷ِخ
طب. صحیحه فوق حکم کردن بین مردم براسلا  آیلات قلرآن بلرای پیلامبرم و ائمله؟عهم؟ 

ون قرآن هم احکلام قضلایی صلدوری دارد و مطل. بوده و مقید به حکم قضایی نشده است و چ
ک م   ت ح  کمیتی کلله از »للل  ین   هللم احکللام اجرائللی حکللومتی، پللس حللا « بللرای آن حضللرات  بلل  ا   النلل  

املام صلادق؟ع؟ هلم کله چنانشود، هم به معنای قاضی است و هلم املام و خلیفله، استفاده می
 در بیان اعمال مسجد کوفه درباره ائمه؟عهم؟ فرموده است:

مِلِِیِ ِِِِ
ِ
ِوِِِ ِر ِِ ِ خلَِِِئِِیَِ ِدِكَِِ َِ،ِِ ِِیمِ ِمِلِلِِِینِِ سِِِمِ مِِ ِیمِ

ِ
ِر ِِ َلِِِ،ِمِ ِلِْسِمِِیمِ ِِی،ِمِ ِدِِ ِ ِمِ

ِإِدِ خِ ِِ ِإِسِِ  ِِیمِ ِدِِِی،ِمِ ِدِنِِنِیِیمِ تِِِیَی،ِمِ  ِ ُِرََِ ِمُِِِمِ ِمََََِِتِِِیَیََِ،ِمِ ق:۱۴۱۹ِ)خِنِ شََهلی،ِمِ
۱۶۳).ِ

کمانی که بر نفلس و فرزنلدان و اهل  و ملال ملؤمنین در این نق  هم از ائمه؟عهم؟  به عنوان حا
کم به معنای قاضی است که فقص ولایت بر قضاء دارد   ولایت دارند، یاد شده و این غیر از حا

کم« اختصللاص بلله قاضللی نداشللته و در والللی و امیللر و م للل ک و خلیفلله هللم بلله کللار  پلس واژ »حللا
 رود می

 . توقیع اسحاق بن یعقوب2
لِِِ ِِنِِیعِوََِ ِ ِدََِ لِ ثِرَِِمُِِمََِِ لِِ َِ ِدََِ َ ِِخلِكِلِیََنِیحِلََِْ ِِنِِِ َََِّ لِ ِِنِِمُِِمََِِ لِ نِِِثِرَِِمُِِمََِِ خلِكِلِیََنِیِ ََِ

لِِ ََِ َََِِلْ َِتَِب یِ ِ ِلََِ نِِی صََِ
ِ
َنِِخلِعِمََِ ِیحِر ِِنِِِ ثِمََِ لِ ِمُِِمََِِ َِ لِ

ِ
َِ :ِسََِ  نِِیعِوََِ ِ ِلََِْ ََِ اَِقِِِ إِسََِ
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ِفِیِ ِِ نِِِ سَِئِِ ِ َِ لِ
ِ
ِِ ِ لَِنَِِصَِدِِ ِخلزِِِ َنِ؟ع؟ِِسِ  ِِدِِ ِِ ِخلتِِِ لِْیِ ِبِِِطِِ ِِ ِ ِفِهِ َِ قِكِلِ

ِ
...ِر

ِ َِ  َِِِخِ ِِ خدِ
ِ
ِر ِِِمِ ِ ةِِخلِِِ َِدِجََِِ نََِ

ِ
ِر یكِِ ِمِ تِِِّ لََِ ِِ ِدِجََِِ ذِ ِِ لِیثِرَِِفََِ َِمِخَِِدََِ َِإِلَِِ ِِجِعِ خِفِیََِ َ خلِِ خلِْعِةِِفََِ

ِ(.۴،ِح۲ِ،۴۸۳ِق:ِج۱۳۹۵ِِ لِیِِ ...)خِنِبَِهی ،ِ
برخی از بزرگان سند این توقیج را بله خلاطر وجلود ابلن عصلام کله در کتلب رجلالی ذکلر نشلده و 

 اند:مجهول است و به خاطر اسحاق بن یعقو  ضعی  دانسته و گفته
ِ عتع َ)  سهیِخمینی،ِ مخیةِ نِجهةِإساَقِِنِیعو  ِغی  ِ(.۲ِ،۶۳۵ق:ِج۱۴۲۱ِخل 

َِلَْصََ َِسََنلخِِ..َِهَ َََِ خِإسََاَقََِِنِر ََِ ،۲۲ِق:ِج۱۴۱۸ِ،ِیىعو  )رََهِیلََةِخََِنِ ََََّ ِم
۸۲).ِ

 ( 392، 4تا: جروایت از جهت سند مح  اشکال است)شبیری زنجانی، بی

لِِ نِِمُِِمََِِ ََِ َِ ِ ِغِِ  همََِ ِمِ ِخَِِیِِ ِ ِخلَََِِّ ِ ِغَِلََِ
ِ
ِر ِ ِمِ یََِ ِِنِِلِْ لِهِ لِ ِِنِِمُِِمََِِ َِِ ةِِِ نِِجِعِِ  ِ ِِ نِِ رِبِِ 

ِ
ِِنِِر

ِِنِِیِعِوِ ِ ...)َ سی،ِیِعِوِ  ِِ نِِإِسِاَِقِِ ِ.(۲۹۰ِِِق:۱۴۱۱ِ ِخلِكِلِِ نِیِِ
در فهرسلللت گفتللله ملللراد از جماعلللت، »مفیلللد« و »حسلللین بلللن ع ب یلللد الله غضلللائری« و  بررسمممی:

ی ثقاتنللد و»جعفللربن 506و  109ق: 1420»أحمللدبن ع بللدون« است)طوسللی،  ( کلله هللر سلله از اجلللا 
دبن قول و یلله« و»أبللی غالللب ز   راری« و»غیرهمللا« کلله»هارون بللن موسللی بللن أحمللدبن سللعید محملل 

( بلاز هلر سله از اجللای ثقاتنلد، بلله در کتلب رجلالی چیلزی 362ق:  1411ت ل  ع کب ری« است)طوسی،  
درباره»إسحاق بن یعقلو « وارد نشلده، املا شلواهدی بلر وثلوق بله صلدور توقیلج شلری  از ناحیله 

 مقدسه هست که عبارتند از:
ک لینی با برخ1 ه بله معاصلرتش بلا سلفرای    ی از سفرای اربعه در بغلداد ملراوده داشلته و بلا توجل 

گلر صلدور توقیلج از ناحیلۀ سله را  اربعه توان  ارزیابی  توقیج  صادق را از کاذ  داشته است  لذا ا مقد 
  (55ش: جلسه 1382کرد )مروی، نمی احراز نکرده بود، برای جمعی از علما نق 

بسللیار دقیلل. بللوده و بلله تعبیللر نجاشللی»أوث. النللا  فللی الحللدیث و    کلینللی در نقلل  روایللات2
(، بلله عنللوان نمونلله بعللد از نقلل  روایتللی کلله عبللارت»ثم 377ش: 1365أثبللتهم« است)نجاشللی، 

الْقلللرار باللللذنب« در آن اسلللت، نسلللخه دیگلللر را هلللم نقللل  کلللرده عبلللارت»ثم الاعتلللراف باللللذنب« 
واژه»اقللرار« و»اعتللراف« متللرادف بللوده و فللرق  (، در حللالی کلله3، ح484، 2ق: ج1407دارد)کلینللی، 

 چندانی با هم ندارند 
ل لا  ه و  ف ی ک ت ا   ع ل ی؟ع؟« را ذکر کرده، سپس نق  دیگرش 

در نق  دیگر روایتی با عبارت»ک ذ 
کلرده اسلت)کلینی،  ک ت ا   ع لل ی؟ع؟« ذکلر  ن اه  ف ی  ل لا  و ج د 

(، 1، ح136، 7ق: ج1407را با عبارت»ک ذ 
ی که نیازی به ذکر این تفاوت اندک که تأثیر چندانی در محتوای روایت ندارد نبلود، ایلن در حال
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 ای در نق  حدیث داشته است العادهدهد که ایشان دقت فوقنشان می
حال آیلا معقلول اسلت شخصلیتی بلا چنلین دقتلی اسلحاق بلن یعقلو  را ثقله ندانلد و بلا وجلود 

ری  را بله بله املام زملانش نسلبت داده و بله اجللای امکان سؤال از نوا  بدون پرسش، توقیج ش
دهد تا چه رسد به ثقات نق  کرده باشد؟! کاری که یک طلبه معمولی با کمترین تقوا انجام نمی

شخصیت دقی. و محتاطی مث  کلینی، از طرفی سه راوی بعدی هم که از اجلای علمای شلیعه 
 یر زمان خود، نپرسیده پذیرفته باشند! و معاصر زمان غیبت صغری بودند و امکان پرسش از سف
دانسلته کله توقیلج شلری  و خلص القلدر میبنابراین یا کلینی اسحاق بلن یعقلو  را ثقله و جلی 

کلرده و بلا نقل  عبارت»ارشلدک الله و ثبتلک« کله دعلای املام عصلر؟ع؟  امام را به واسلطه او نقل  
د، به وثاقت و جلاللت قلدر او اعتلراف دربار  اسحاق بن یعقو  بوده و دلالت بر جلالت قدر او دار

دانسلته، وللی از طریل. نلوا  خلاص بله صلدور آن اطمینلان یافتله و نقل  کلرده کرده و یا ثقله نمی
 است 
  سه راوی بزر  شیعه در طبقه بعدی که باز زمان غیبت صغری را درک کلرده و بلا برخلی از 3

سله انسفرای اربعه امکان مکاتبه داشته و توقیج را نق  کرده گر از صلدور توقیلج از ناحیلۀ مقد  د و ا
کله کردنلد  خصوصلا  ایناطمینان نداشتند، برای جمج دیگلری از اجللای علملای شلیعه نقل  نمی

دبن عللی بلن عده لم قانی«، »محمل  ای از غ لات مث »محم دبن ن صیر ن میری«، »محم دبن عللی شل 
ج« د لا  لال«، »حلل  ریعی«، »أحمللدبن هلل  د شلل  ر غیبللت صللغری مشللکلات انحرافللی در بلل لال«، »أبومحملل 

هلای های سلفرای اربعله نلابودی حرکتترین مسلئولیتجامعه شیعه ایجاد کردند و یکی از بزر 
 انحرافی و افشاء مدعیان سفارت بوده است 

  در متن توقیج»فوردت فی التوقیج بخص مولانا صاحب الزمان؟ع؟« دارد و بسیار بعید است 4
کتفلا کنلد و کلینی که خود در دوران غ یبت صغرا بوده به مجرد نق  اسحاق بن یعقو  مجهول ا

کنلد چله برسلد بله کلینلی، خص به امام نسبت دهدچ چون یک طلبۀ عادی هلم چنلین کلاری نمی
ش: خلارج فقله، جلسلله 1393پلس کلینلی خلص املام را دیلده و بللر آن شلهادت داده اسلت)مددی، 

69 ) 
 نق  نشده است؟ کافی مطالب مهمی چرا در    ممکن است اشکال شود که روایتی با چنین5

به دست کلینی رسیده و چون دست بلردن در نسلخ متعلدد در   کافیممکن است بعد از تألی   
بلرای عملوم بلوده،  کافیذکر کرده یا چون  رسائل الائمهکرده، لذا در دست مردم مشک  درست می

با محمدبن عثملان عملری به خاطر وجود مشک  سیاسی نخواسته ارتباا»اسحاق بن یعقو «  
کله معاصر»حسلین بللن بلا این کتافیآورده، للذا در ملدت زمللان تلألی   رستائل الائمتهرا ابلراز کنلد و در 
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روح«، »علی بن محمد سمری« و »محمدبن عثمان عملری« بلوده، املا بلاواسلطه هلیچ روایتلی از 
 ( 761، 2تا: جآنان نق  نکرده است)شبیری زنجانی، بی

اق بللن یعقللو  مللورد وثللوق و اعتمللاد کلینللی بللوده و اعتبللار روائللی توقیللج کلله اسللحنتیجلله این
 شری  ثابت است 

 پردازیم  می برای روشن شدن دلالت توقیج به بررسی دو سوال مهم درباره آن بررسی دلالی:
آیا مراد از»الحوادد« صرف احکام شرعی است؟ یا اعم از آن بوده و املور سیاسلی   سوال یکم:
له بللین فقهلاء اخللتلاف اسللت، انصلاری در ایللن مللورد ئم شلام  اسللت؟ در ایللن مسلو حکلومتی را هلل

 گفته است:
مراد از حوادد مطل. امور مهم اجتماعی است و از سه جهت بعید است که ملراد املور شلرعی 

 باشد:
در حکلم حلوادد بله راویلان ارجلاع نلداد کله نیلازی بله حکوملت و ولایلت نلدارد و در   وجه اول:

گیری در آن حادثله دارد و ایلن به راویان حدیث ارجاع داد که نیاز به تصمیم  خود حوادد واقعه
 طلبد مبسوا الید بودن را می

حجتلی عللیکم یعنلی بایللد کلار ملرا انجلام بدهنلد و بللدیهی اسلت کلار املام در موقللج  وجمه دوم:
گلللر رجلللوع بلللرای بیلللان حکلللم شلللرعی بلللود بایلللد رجلللوع ملللردم بیلللان حکلللم و مسلللئله گویی نبلللود و ا

فرملللود»انهم حجلللج الله« چنان للله در جاهلللای دیگلللر فرملللود »انهلللم أمنلللاء الله عللللی الحللللال و می
 گوید حجت من هستند الحرام« لذا وقتی می

وجو  رجلوع بله علملاء در احکلام مسلائ  جدیلد از بلدیهیات اسلت و عملوم ملردم   وجه سوم:
تمللاعی و حللوادد دانسللتند، چلله رسللد بلله اسللحاق بللن یعقللو ، امللا در مسللائ  اجهللم ایللن را می

پرسد تا بداند آیا امام شخص حکومتی جا دارد که فهم آن برای او مشک  باشد، برای همین می
 گونه امور تعیین کرده یا خیر؟ یا اشخاصی را برای این

پس مراد از حوادد امور مهمه اجتماعی است و بدیهی است راوی معمولی مراد نیست چون 
دهلد فلردی کله فقلص یلک حلدیث یلا چنلد « و ایلن نشلان میگوید»انهم حجتلی عللیکمتعلی  می

تواند از طرف امام حجت باشد پس کسی که حجت است بایلد انسلان حدیث از امام شنیده نمی
 عالم و مسلطی باشد 

که ارجاع به راویلان داد و ایلن یعنلی راوی حجلت اسلت نله روایلات پلس کسلی ملراد ضمن این
، 3ق: ج1415ت بفهمد، یعنی مجتهد جامج شلرائص)دزفولی، است که احکام را با استدلال از روای

555-556 ) 
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 خویی به استدلال انصاری اشکال کرده و گفته است:
شللود بگللوئیم مللراد رجللوع در کلله فرمود»فللارجعوا فیهللا إلللی رواة أحادیثنللا«، دلیلل  نمیاین

ثلل  شان، زیرا این یک امر عرفی اسللت، متعیین تکلی  خود آن حوادد است و نه حکم
 که گفته شود راجج به فلان امر به فلانی مراجعه کن، یعنی حکمش را از او جویا شو این

حجیت هم با مقلام افتلاء مناسلبت دارد، چلون بله معنلای تنجلز حکلم اسلت و بلا مقلام ولایلت 
 تناسب ندارد 

نله تنهلا موضلوع آشلکاری  ؟عهم؟اما وجو  رجوع به علماء در احکام مسائ  جدیلد بعلد از ائمله
یست، بلکه در نهایت سختی و ابهام است، زیرا چه کسی رجوع به علماء در مسلائ  جدیلدی را ن

واقج نشده است، مث  کسلی کله نملاز ظهلرش  ؟عهم؟داند که در زمان معصومینمی آشکار و واضح
کنلد کله هنلوز ظهلر نشلده و بعلد از گذشلتن ملدتی می را خوانده، سپس با هواپیما به شلهری سلفر 

گلر املر می  وقت ظهر داخ  شود، آیا دوباره خوانلدن نملاز ظهلر بلرای چنلین کسلی واجلب اسلت؟ ا
گونلله امللور بلله علمللاء و روات رجللوع کننللد، چللون آنهللا هسللتند کلله احکللام را از آنهللا نبللود کلله در این

له برای احدی آشکار نبود، بنابراین ولایلت بله معنلای ئکنند، این مسمی قواعد و اصول استنباا
  (173 -172، 2ش: ج1388ابت نیست مگر در بعضی از موارد)خویی، دوم برای فقیه ث

که بگوئیم مراد امام از»فارجعوا فیها«، عرفا»فلارجعوا فلی احکلام تللک الحلوادد« این  بررسی:
که این تنزل است، چنین برداشتی هم برخلاف ظاهر و هم برخلاف اطلاق کلام است، ضمن این

ات عرفللی اسللت، در حللالی کلله قبلل  از امللام عصللر؟ع؟ در دادن کلللام امللام معصللوم در حللد مسللامح
روایات زیلادی از حضلرات معصلومین؟عهم؟ روایلت نقل  شلده بلود کله در فلرض علدم دسترسلی بله 
معصوم، حتی در زمان حضور معصوم مردم باید به فقهاء رجوع کنند، تا چه رسد به زمان غیبت 

گلللر علیلللرغم همللله ایلللن روایلللات منظلللور حضلللرت رجلللوع در احکللل توانسلللت بفرمایلللد: ام بلللود، میو ا
کله انصلاری بله چناندهلد هم»فارجعوا فی احکام تلک الحوادد   «، اما نفرمود و این نشان می

 درستی متذکر شد، رجوع در خود حوادد مراد حضرت بوده و نه صرف احکام حوادد 
هلم از عجایلب که بگوئیم حجیت با مقام افتاء مناسبت دارد و نه با مقام ولایت، ایلن اما این

گر کسلی از طلرف معصلوم؟ع؟ حجلت شلرعی  است، در حالی که بین این دو هیچ فرقی نیست و ا
 تواند دخ  و تصرف ولائی کند تواند فتوا داده و حکمی صادر کند، و نه مینداشته باشد، نه می

گفتند رجوع در احکام مسائ  مستحدثه به فقهلاء در نهایلت سلختی و ابهلام اسلت که  این  اما
اء  با این اسلتدلال   ا إ ل قل  ینل 

کله چلون در زملان معصلوم مبلتلا بله نبلوده، قابل  پلذیرش نبلوده و با»ع ل 
ول   صلل 

«)حر عللاملی،  الْ   ف ر یللج 
یک م  الت   ( منافللات دارد و علللاوه بللر ایللن، 52، ح62، 27ق: ج1409و  ع للل 
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ند جوا  آن مسائ  را توانمسائ  مستحدثه در زمان غیبت از دو حال خارج نیست، یا فقهاء می
کننللد و ایللن تواننللد و توقلل  و احتیللاا میاز آیللات و روایللات اسللتخراج و اسللتنباا کننللد و یللا نمی

که انصاری هم اشاره کرد، چون مربوا به صدور حکم شرعی و بیان احکلام اسلت، للذا هلر چنان
ت، خصوصلا  داند که در زمان غیبت چنلین کلاری مربلوا بله فقیله اسلمکل  عاقلی به وضوح می

بلرای فللردی مثلل  اسلحاق بللن یعقللو ، پلس آن لله بللرای مثل  اسللحاق بللن یعقلو  سللوال اسللت و 
انصاری به درستی متذکر شده، این است که آیا در زمان غیبت فقهاء علاوه بلر داشلتن ولایلت در 

 بیان احکام شرعی، ولایت در تصرفات حکومتی هم دارند یا خیر؟
»ال« جللنس اسللت یللا »ال« عهللد؟ شللبیری زنجللانی گفتلله  آیللا »ال« در »الحللوادد« سمموال دوم:

 است:
تلوانیم اسلتفاده عملومی بکنلیم  در روایلت هلم چون اص  حدیث در دست نیسلت، پلس نمی

و اد د  ال و اق ع ة« شده یعنی جریاناتی که واقج شده نه این  که واقج خواهد شد تعبیر به »ال ح 
 
 
ت ی ع ل یک م  و  أ و ن  ه م  ح ج  

« میبله در»ف  ة  اللّ   توان از راه تمسللا بله عملوم تعلیل  گفلت کله ن ا ح ج  
شلود، وللی اسلتفاده چنلین عملومی از ایلن تعلیل  هلم در هر چیزی اینها بگوینلد بلر ملا حجلت می

گر مرجج تقلیدی در جوا تایند سؤال که سهم املام  جوا  از سؤالات خاصه مشک  است و لذا ا
ه فلان آقایان مراجعه کنید آنها وکلای من هستند  آیا از ایلن ؟ بگوید بو سهم سادات را چه کنیم

توانلد از طلرف ملن انجلام بدهلد؟! و شود که این وکالت عامه دارد و همه کلاری را میاستفاده می
ای است که سلائ  ها در دایرهگونه از جوا تواند زن مرجج تقلید را طلاق بدهد؟! یا اینحتی می

 توان از آن استفاده کرد؟شتر را نمیو از این بی پرسیده است
خواهم امام به من یلا اجازه شفاهی من یلا وقتی به مرحوم حاج احمد آقا گفتم احتیاطا  می

شان رفتم، خودم یادم رفته بود، وقتی که خواسلتم بیلرون بیلایم ایشلان بدهند  وقتی به خدمت
 معنلای ایلن عبلارت ایلن اسلت کله فرمود: همه آن اختیاراتی را که من دارم، شما هلم داریلد  حلالا 
؟! یا این راجج به موضوعاتی است که مثلاً صلح بین ایران و صدام را هم من بتوانم انجام بدهم

 کند؟!مح  ابتلاء و سؤال بوده است، و الا توسعه پیدا نمی
ایللن روایللت هللم معنللایش ایللن نیسللت کلله اینهللا هللم مثلل  امللام و پیغمبللرم اولللی بلله انفللس 

ه یعنی در حوادد و مشکلاتی که بوده است، در آن موضوعات حلرف آنهلا نافلذ اسلت هستند بلک
 ( 394، 4تا: جو حجیت دارد)شبیری زنجانی، بی

دو مثالی که ایشان برای استبعاد استفاده عموم از»الحوادد« مطر  کرده انلد، قابل    بررسی:
گر از امام معصوم سوال شود که سه م امام و سهم سادات را چله پذیرش نیست، زیرا برای مثال ا
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؟ و ایشان بفرمایند به فلان آقایان مراجعه کنید آنها وکللای ملن هسلتند، واضلح اسلت کله از کنیم
تواند از طلرف ملن انجلام دهنلد، بله خللاف»و  شود که آنها همه کاری را میاین کلام استفاده نمی

و اد د   م  ا ال ح 
 
در آن مطر  نیست و مطلل. حلوادد مطلر  ال و اق ع ة « که مسئله خاصی مث  خمس   أ

« هم از قبی  وکالت در مسئله جزئی مث  خمس نیسلت تلا است، چنان ت ی ع ل یک م  و ن  ه م  ح ج  
که»ف 

تواند تسری پیدا کند، بلکله حجلت و نائبنلد در محل  رجلوع واقلج بگوئیم به بیش از خمس نمی
ادرسللت بللرای خدشلله در دلالللت شللدن مللردم در مطللل. حللوادد، لللذا مثللال خمللس و آن نتیجلله ن

 توقیج صحیح نیست 
توانلد شلاهد مثلالی بلرای رد عمومیلت مثال وکالت شفاهی از طرف امام خمینی؟ره هم نمی

اراده شده از»الحوادد« باشد، زیرا استجازه از یک فقیه ظهور در اجازه تصرف در خمس و سلهم 
گر آن فقیه بگوید: »همله  آن اختیلاراتی را کله ملن دارم، شلما هلم امام از طرف ایشان دارد، حتی ا

شللود بلله تمللام اختیللارات در تصللرفات ولائیلله در داریللد«، زیللرا ایللن کلللام بلله قرینلله حالیلله حملل  می
 مسئله خمس مثلا، نه به بیش از آن  حائری هم در جوا  از اص  اشکال فوق گفته است:

تللی کلله لام»الحللوادد« بللرای عهللد باشللد، مللانعی بللرای اخللذ بلله اطلاق»این فللون هم حج 
ة الله« نخواهد بود، زیرا مقتضای این اطلاق اثبات وکالت مطلقة برای  علیکم و أنا حج 
راویان)فقهاء( در تمامی چیزهایی است که برای امام معصوم است، ولو به قرینه ظرف 
صللدور ایللن حللدیث و آن ظللرف، غیبللت مللوک لی اسللت کلله اقتضللاء دارد وکالللت در چنللین 

 ( 22ق: 1424ل. صادر شده باشد)حائری، شرایطی به صورت مط

بنابراین دلالت توقیج شری  بر ولایت مطلقه فقیه تمام است و اشلکالهای مطلر  شلده بلر آن 
 وارد نیست 

ممکللن اسللت برخللی از»أمللا الخمللس فقللد أبللیح لشللیعتنا« اباحلله خمللس در زمللان  نکتممه پایممانی:
د، املا ایلن هلم برداشلت صلحیحی غیبت را بفهمند که بلا روایلات خملس بله ظلاهر سلازگاری نلدار

 نیست، زیرا:
فرمایلد: أملا الخملس فقلد اند: اما الحوادد الواقعة و بعلد از چنلد سلطر میاز یک طرف فرموده

گللر ایللن دو را بللا هللم جمللج کنللیم معنللایش ایللن می شللود کلله خمللس را خللود شللیعه أبللیح لشللیعتنا، ا
ریختنلد یعنلی خملس نیلز از دریلا میکردنلد یلا در مصرف کنند در مقاب  کسانی کله آن را دفلن می

ش: خللارج فقلله، 1393حللوادد واقعلله اسللت کلله بایللد زیللر نظللر فقهللا بلله شللیعه داده شللود)مددی، 
 ( 69جلسه 
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 گیرینتیجه

 شود:از آن ه گذشت، نتایج زیر حاص  می
 کنندچ  ادله عقلی و قرآنی و روائی ولایت فقیه عادل بر حکومت در زمان غیبت را اثبات می1
ایات خاصه، از جمله معتبره عمربن حنظله و توقیج اسحاق بن یعقو ، بر خلاف برخلی   رو2

 شانچتصورات، هم سندشان محکم است و هم دلالت
  در صللورت فللراهم شللدن شللرائص، فقیلله جللامج شللرایص وظیفلله دارد از طللرف امللام معصللوم در 3

 زمان غیبت تشکی  حکومت دهد 
 منابع 

 ، تهران: اسلامیه، دوم کمال الدین و تمام النعم ، ق(1395ابن بابویه، محمدبن علی)  1

 ، قم: جامعه مدرسین، دوم من لا یح ری الفقیهق(، 1413ابن بابویه، محمدبن علی)  2

، محق. و مصلحح: احملد فلار ، بیلروت: لسان العربق(،  1414ابن منظور، محمدبن مکرم)  3
 دارالفکر، سوم 

 ، بیست و یکم ، قم: شف.دادمستر جیانش(، 1380امینی، ابراهیم)  4
  ، اول، تهران: بنیاد بعثتالبرهان فی تفسیر القرننق(، 1416)بحرانی، سیدهاشم  5
 ، قم: منشورات الاجتهاد، اول هی یات فقیی ق(، 1429بحرانی، محمد سند)  6
، قلم: دارالصلدیقة (کتتاب الاجتیتاد و التقویتد)تنقیح مبتانی العروةق(،  1426تبریزی، جوادبن علی)  7

 ول الشهیدة؟س؟، ا
 ، بیروت: دارالعلم للملایین، اول الصحاحق(، 1410جوهری، اسماعی  بن حماد)  8
 البیت؟عهم؟، اول ، قم: آلوسائل الشیع ق(، 1409حر عاملی، محمدبن حسن)  9
، قلم: مجملج اندیشله اسللامی، ولای  الأمر فتی لصتر الغیبت ق(،  1424حسینی حائری، سیدکاظم)  10

 دوم 
 ، قم: مؤسسة احیاء آثار امام خوئی، چهارم سب البیع المکا ش(،1388خویی، ابوالقاسم)  11
 اول  ، قم: انصاریان،مصباح الفقاه  من المعام ت ق(،1417خویی، ابوالقاسم)  12
 ، قم: مؤسسة إحیاء آثار الْمام الخوئی، اول موسول  الإمام الخوئیق(، 1418خویی، ابوالقاسم)  13
  پنجم : مرکز نشر فرهنگ اسلامی،، قممعجم رجال الحدیث،  ش(1372خوئی، ابوالقاسم)  14
 ، قم: کنگره بزرگداشت، اول کتاب المکاسبق(، 1415دزفولی، مرتضی انصاری)  15
 ، سوریه: دارالعلم، اول مفردات  لفاظ القرننق(، 1412راغب اصفهانی، حسین بن محمد)  16
 ول ا ، بیروت: دارالفکر،تاج العروس من جواهر القاموس، ق(1414زبیدی، محمد مرتضی)  17
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، مریهای توحید و شرکش(،  1380سبحانی، جعفر)  18 ، ترجمه: مهدی عزیزیان، تهران: نشر مشعر
  اول
ب الأحکامتا(، سبزواری، سید عبدالْعلی)بی  19  ، قم: مؤسسة المنار، چهارم میذ 
 ، قم: مکتبة فدک، اول (کتاب النکاح)سند العروة الوثقیق(، 1429سند، محمد)  20
 ، قم: انتشارات مرکز فقهی امام محمدباقر؟ع؟ رارج رمس تا(،شبیری زنجانی، موسی)بی  21
 ، قم: انتشارات مرکز فقهی امام محمدباقر؟ع؟ کتاب الصومتا(، شبیری زنجانی، موسی)بی  22
 پرداز، اول ، قم: مؤسسه پژوهشی رایکتاب نکاحتا(، شبیری زنجانی، موسی)بی  23
 ضواء، اول ، بیروت: دارالْماورا  الفقهتا(، شهید صدر، سیدمحمد)بی  24
، 6، شللماره نامه لومتتی شهوهشتتی حکومتتت استت میفصتتلش(، 1380الله)صللفری فروشللانی، نعمللت  25

 قم: دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، اول  
، م: موسلللوی هملللدانی، قلللم: جامعللله ترجمتتته المیتتتزانش(، 1374طبلللا طبلللایی، محمدحسلللین)  26

 مدرسین، پنجم 
 الْسلامیه، چهارم ، تهران: تیذیب الأحکامق(، 1407طوسی، محمدبن حسن)  27
جللا: مکتللب الاعلللام ، بی، ت: احمللد قصللیر عللاملیالتبیتتان ق(،1409طوسللی، محمللدبن حسللن)  28

 الاسلامی، اول 
 ، قم: دارالمعارف الاسلامیه الغیبهق(، 1411طوسی، محمدبن حسن)  29
 اول ستاره،  ، قم:العدة فی  ص ل الفقهق(، 1417طوسی، محمدبن حسن)  30
، قللم: مکتبللة المحقلل. الطباطبللائی، فیرستتت کتتتب الشتتیع ، ق(1420طوسللی، محمللدبن حسللن)  31

 اول 
، قللم: مؤسسللة المعللارف مستتالا الأفیتتامق(، 1413الللدین بللن علللی)عاملی)شللهید ثللانی(، زین  32

 الْسلامیة، اول 
 ، قم: مؤسسة دارالهجرة، دوم المصباح المنیر ق(، 1414فیومی، احمدبن محمد)  33
 : دارالکتب الْسلامیة، چهارم  ، تهرانالکافیق(، 1407کلینی، محمدبن یعقو )  34
 البیت؟عهم؟، اول ، قم: آلتنقیح المقالق(،  1431مامقانی، عبدالله)  35
 نا، اول جا: بیتا(، تنقیح المقال فی علم الرجال، بیمامقانی، عبدالله)بی  36
 ، تهران: دارالکتب الْسلامیة، دوم مرنة العق لق(، 1404مجلسی، محمدباقر)  37
: 69، خلللارج فقللله جلسللله «امتتتا الحتتتوادق الواقعتتته»التبتتتار توقیع ش(، 1393ملللددی، سلللیداحمد)  38
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 خمینی، اول 
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